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گروه حوادث/ حیاط دادگاه خانواده مثل همیشه پر بود از حضور مراجعه کنندگان 
و زوج‌هایــی که برای حل اختلاف یــا جدایی آمده بودند اما در این میان رفتار چند 
پســر جوان که دور هم جمع شــده بودند آنقدر عجیب بود که توجه هربیننده‌ای را 
جلب می‌کرد. مهدی 25 ســاله با چند جوان هم ســن و ســال خودش در گوشه‌ای 
از حیــاط ایســتاده و ســرگرم گفت‌و‌گو بودنــد و هرچند دقیقه یکبار بــا جمله‌ای که 
بینشــان رد و بدل می‌شــد صدای انفجار خنده هایشــان در محوطه می‌ پیچید. اما 
آن سوتر زن جوانی ایستاده بود و هر از گاه نیم نگاهی از روی تنفر به جمع مهدی 
و دوســتانش می‌انداخت و زیر لب ناســزا می‌گفت. شــاید در ابتــدا اینگونه به نظر 
می‌رســید کــه ایــن جمع چنــد نفره و آن زن تنهای کم ســن و ســال هیــچ ارتباطی 
باهم ندارند اما وقتی ســاعت برگزاری جلســه دادگاه رســید همراه شدن مهدی و 
مارال نشــان می‌داد که آنها نیز زوجی هســتند مانند اغلب افــراد حاضر در دادگاه 
که درخواست جدایی دارند.با ورود آنها به داخل شعبه دادگاه خانواده عملًا پروژه 

طلاق بین این زوج کلید خورد.
مارال پس از ورود به شعبه با نگاهی غریبانه و بغضی که در گلو داشت بدون سلام 

و علیک به قاضی میانسال گفت: جناب قاضی من طلاق می‌خوام...
قاضــی بــا تعجب پرســید: بــه طور قطع همه کســانی که بــه اینجــا می‌آیند طلاق 
می‌خواهند اما من باید بدانم که مشکل چیست و اگر دیدم قابل حل شدن نیست 

حتماً حکم طلاق می‌دهم. حالا بگویید مشکلتان با این آقا چیست؟
مــارال گفــت: از ابتــدا عجلــه کــردم و همین عجول بودنــم هم باعث شــد الان به 
بن‌بســت برســم. من و مهــدی در یــک میهمانــی همدیگــر را دیدیم. او دوســت 
شــوهرخواهرم ســیامک بــود و مــن خــام تعریف‌هــای ســیامک شــدم. یــک مــاه 
باهم ارتباط دوســتانه‌ای داشــتیم و پــس از آن هم ازدواج کردیم امــا تنها 3 ماه از 
زندگی‌مان نگذشــته بود که متوجه شــدم مهــدی تعهد به خانــواده‌اش را تنها در 
خریــد مایحتاج روزمــره زندگی می‌داند و هیچ تمایلی بــرای وقت گذراندن با من 
که همســرش هستم، ندارد. او فقط دوســت دارد که با رفقایش باشد و هروقت که 

چشم باز می‌کند تا پاسی از شب فقط به‌دنبال رفیق بازی است.
قاضی رو به مهدی کرد و گفت: پس رفیق بازی!

مهــدی جــواب داد: آقای قاضی من با رفقایم ارتباط دارم اما نه به این شــدتی که 
همسرم عنوان می‌کند. ما چند رفیق هستیم که بنا به شرایط کارمان از صبح باهم 
هســتیم و پس از پایان کارمان هم چند ســاعتی را در کنار هم وقت می‌گذرانیم اما 
نمی‌دانم چرا همســر من دوســت دارد این قضیه را پررنگ‌تر ببیند. این چند نفر 
دوستان دوران کودکی و هم محله‌ای‌ام هستند و ما از بچگی باهم بزرگ شده‌ایم و 

همه موفقیتم را مدیون آنها هستم...
مارال به یکباره حرف مهدی را قطع کرد و گفت: از صبح برای کار باهم هستید و تا 
ساعت 2 نیمه شب هم در مورد کارهای فردا باهم وقت می‌گذرانید؟! آقای قاضی 
همســر من مظلوم نمایی می‌کند. من اصلًا در طول شــبانه روز نیم ساعت هم او 
را نمی‌بینم گاهی اوقات شــبها به خانه نمیاد و شــب‌هایی هم که میاد فقط برای 
خوابیدن اســت.مهدی جواب داد: من این‌طوری نیســتم اما اگر احساس می کنی 
با این حرف‌ها پیروز می شــوی باشــه من رفیق بازم و نمی خواهم خودم را اصلاح 
کنــم. تو هم اگر این موضوع را مشــکل غیرقابل حلی مــی دانی می‌توانی طلاقت 
را بگیــری و بــه خانه پدرت بــروی! اصلًا آقای قاضی میدونید مشــکل چیه؟ چون 
مــن علاقه‌ای به رفت و آمــد با خانواده‌اش ندارم ما الان اینجا هســتیم. چون من 
همسرم را از دوستانش که مشکل اخلاقی داشتند جدا کردم این حرف‌ها را مطرح 

می‌کند وگرنه من هرچه که یک زن آرزویش را دارد برایش تأمین کردم.
مارال همین‌طور که اشک می‌ریخت به مهدی گفت: آقای قاضی همین الان هم 
او با دوســتانش به دادگاه آمده انگار اصلًا نمی‌تواند یک لحظه از آنها جدا بشــود. 
چرا برای توجیه خطاهای خودت به دوســتان من تهمــت می‌زنی؟! مگر خانواده 
من چه هیزم تری به تو فروخته اند؟! تو با من ازدواج کردی یا با دوستانت که با آنها 

به همه جا می‌روی چرا به من که میرسی یا وقت نداری یا خسته‌ای...
قاضی وقتی دید بحث و جدل میان این زوج به ســرانجام خوبی نمی‌رسد به آنها 
فرصت یک ماهه‌ای داد تا علاوه بر حضور در جلسه مشاوره قدری بیشتر در مورد 

آینده زندگی‌شان تأمل کنند و ماه آینده دوباره در دادگاه حاضر شوند.
ëëمحمدرضا صفدری / کارشناس خانواده

مشــکل اصلی مهدی در این پرونده آن اســت که او هنوز ماهیت زندگی مشــترک 
را درک نکــرده و هنوز بر این باور اســت که می‌تواند همانند دوران مجردی بیشــتر 
اوقاتــش را با دوســتانش بگذراند. مهدی باید بداند که رفیــق بازی‌ها با مرور زمان 
باعــث طــاق عاطفی بین او و همســرش شــده و راه برای طلاق قانونــی هموارتر 
می‌شــود. از طرفی مارال هم باید صبوری و تلاش کند تا خلأهای عاطفی و روحی 
همســرش را پیــدا کند و بیش از پیش با او رفیق باشــد تا مهدی بــه جای رجوع به 
دوســتانش بیشتر به همسرش نزدیک شــود. برای حل این مشکلات تلاش هر دو 

نفر ضروری است و لجبازی و بی‌تفاوتی زندگی آنها را به بن‌بست خواهد رساند.

رفیق بازی تا حیاط دادگاه

گروه حوادث/ پســر جوان که با همدستی دوستانش 
بــا ســاخت اکانــت »مومــو« و ارســال پیام‌هــای 
تهدید‌آمیــز برای پســرعمه‌اش باعث وحشــت او 

شده بود از سوی پلیس دستگیر شد.
 سرگرد احسان بهمنی، سرپرست پلیس فتا استان 
هرمزگان در این باره گفت: به دنبال شــکایت‌های 
پیام‌هــای  ارســال  بــر  مبنــی  شــهروندان  متعــدد 
»مومــو«  عنــوان  بــا  اکانتــی  یــک  از  تهدید‌آمیــز 
تحقیقات در این باره ادامه داشت که چند روز قبل 
مردی بــه پلیس فتــا مراجعــه کرد و اعلام داشــت 
دارنــده اکانــت واتس‌اپی کــه تصاویــر پروفایل آن 
عروســکی به‌نــام »مومــو« و ارواح خبیثــه اســت 
اقدام به ارســال پیــام بازی بــرای فرزندم کــرده اما 
پس از مخالفت پســرم برای ادامــه بازی، صاحب 
اکانت اطلاعات خصوصی از خانــواده ما ارائه و با 
تهدیدات مکرر پســرم را مجاب بــه ادامه بازی کرده 
که این امر موجب ترس و دلهــره در میان خانواده 

ما شده است.
این مقــام انتظامی گفت: پس از اقدامات پلیســی 
و پــی جویی‌هــای فنــی متهــم شناســایی و ضمــن 
هماهنگی‌هــای قضایی بــه این پلیس احضار شــد. 
متهــم پرونده گفــت در گروه دورهمی با دوســتانم 
در واتــس‌اپ، مطالبــی پیرامــون »مومو« از ســوی 
مدیر گروه و دیگران ارائه شــده بود. من هم به بهانه 
شــوخی با پســرعمه‌ام به همراه چند تا از دوســتانم 
با شماره ســیم کارت ناآشــنا یا شــماره‌های موقت 
و  کردیــم  ایجــاد  واتس‌اپــی  اکانت‌هــای  خارجــی 
تصاویــر پروفایــل آن را »مومــو« و ارواح ترســناک 
گذاشتیم و به او پیام چالش وحشت دادیم و قصد 

ما از این کار فقط شوخی بوده است.
وی  دوســتان  از  نفــر   ۶ و  ســرگروه  ترتیــب  بدیــن 
شناسایی شدند و اقدامات قضایی برای رسیدگی به 

این پرونده ویژه در حال انجام است.

روزهــا  ایــن  گفــت:  ادامــه  در  بهمنــی  ســرگرد 
اکانت‌هایــی بــا شــماره‌های خارجــی و داخلــی با 
فعال‌سازی چالشــی شبیه نهنگ آبی تحت عنوان 
»مومو« اقدام به ارســال پیام اولیه با مضمون »بیا 
با هم بازی کنیم« به زبان انگلیســی و فارســی برای 
کاربــران می‌کننــد. پیام‌هــا، تصاویــر و کلیپ‌هایی 
ســاختگی با ماهیت خشــونت و خودزنی از سوی 
معــروف  اهریمنــی  عروســک  نمــای  بــا  پروفایــل 
بــه »مومــو« ارســال می‌شــود به این شــرح کــه اگر 
مخاطــب رگ خــود را نزنــد و چالش‌های آســیب 
تکمیل نشود، در این صورت مومو به آدرس و محل 
زندگی قربانی کاملًا آشناســت و اقــدام به حمله با 
چاقو و اســلحه ســرد به اعضای خانــواده او خواهد 

کرد.
ســرگرد بهمنی بیان داشــت: بــا بررســی‌های فنی 
مشــخص شــد که اکانت اصلــی این چالــش، یک 
روبــات پاســخگوی اتوماتیــک بــه زبان انگلیســی 
است و همچنین افرادی با بهره‌گیری از شماره‌های 
موقت خارجی یا حتــی داخلی اقدام به راه‌اندازی 
اکانــت واتــس اپ کــرده و بــرای دیگران بــا همین 
هــم  عــده‌ای  و  می‌کننــد  ایجــاد  مزاحمــت  روش 
اقدام به نشــر شــایعات آلوده و کذب در شــبکه‌های 

اجتماعی مجازی می‌کنند.
 سرپرســت پلیس فتا اســتان هرمزگان خاطرنشان 
شــده  ســاخته  مســتقل  برنامه‌هــای  نصــب  کــرد: 
بــرای ایــن گونــه چالش‌هــای روان پریــش بــه غیر 
اطلاعــات  ســرقت  باعــث  روانــی  آســیب‌های  از 
خصوصــی کاربــران می‌شــود، پایــه و اســاس این 
چالش‌هــا بر مبنای دروغ و حیله‌های روانشــناختی 
اســت، بر همین اســاس عــدم نصــب برنامه‌های 
مربوطــه یا پاســخ دهــی و بلاک ایــن شــماره‌ها در 
پیام رســان‌های خارجــی بهترین واکنش از ســوی 

مخاطبان است.

»مو مو« قلابی 
دستگیر شد

گروه حوادث/ پسر اوتیسمی که در آتش‌سوزی اردوگاه شهید باهنر تهران دچار سوختگی 70 درصدی شده بود، جان خود را از دست 
داد.به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، این حادثه آتش‌سوزی عصر روز پنجشنبه 17 مهر در حالی رخ داد که مربیان یک مؤسسه 
خیریه نگهداری کودکان اوتیسمی حدود 15 پسر را برای تفریح به اردوگاه باهنر در خیابان فیضیه تهران برده بودند اما ناگهان یکی 
از اتاق‌ها آتش گرفت و پس از حضور امدادگران آتش‌نشــانی و خاموش کردن آتش دو تا از پســرها که در اتاق گرفتار شــده بودند 
بیرون کشیده شدند اما یکی از پسرها به نام آرین فاتح‌پور که حدوداً 24 ساله بود در همان محل جان باخت و پسر دوم که حدود 

70 درصد سوختگی داشت به بیمارستان منتقل شد.
با گذشــت 10 روز از این ماجرا پســر 19 ســاله نیز به علت شدت سوختگی جان خود را از دست داد. با ارسال پرونده این آتش‌سوزی 
به دادســرا برای روشــن شدن علت این حادثه سه نفر از مربی‌های این مرکز بازداشت شده و بررسی‌ها برای مشخص شدن علت 

آتش‌سوزی و مقصران این حادثه ادامه دارد.

دومین پسر اوتیسمی جان باخت
با گذشت10 روز از آتش سوزی اردوگاه با هنر

گــروه حــوادث/  مــرد جــوان که بــه خاطر علاقــه به یک 
زن، شــوهر  او را کشــته و به قصاص محکوم شــده بود با 
تأیید این حکم از سوی قضات دیوان‌عالی کشور در یک 

قدمی چوبه دار قرار گرفت.
به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، رســیدگی به این 
پرونــده از آذر ســال 95 بــا شــلیک دو گلولــه مرگبــار به 
مــرد جوانــی در خیابان بخشــایش ســعادت آبــاد آغاز 
شــد. مأمــوران پــس ‌از حضــور در محــل متوجه شــدند 
کــه مقتول مردی 34 ســاله به‌نام ســیامک اســت که در 
حــال پنچرگیــری خــودرواش بــوده امــا ناگهــان مردی 
نقــاب پــوش بــه وی نزدیــک شــده و پــس از شــلیک 
گلوله‌هــا بلافاصله ســوار بــر یک خودرو صحنــه را ترک 
کرده اســت. در ادامه پلیس برای پیدا کردن ســرنخ این 
جنایت به ســراغ نســرین همسر 29 ســاله مقتول رفت 
کــه او اطلاعــات مهمی را بــه مأمــوران داد و گفت: من 
و ســیامک مدتــی قبــل از هم جــدا شــدیم دراین مدت 
دوســت ســیامک به‌نام کیوان به من ابراز علاقه کرد و با 
هم ارتباط داشتیم تا اینکه من دوباره با سیامک ازدواج 
کــردم و خیلی زود فرزند دوم مان به دنیا آمد. از زمانی 
که من دوباره به زندگی با همسرم رجوع کردم ارتباطم 
با کیوان قطع شــد. بررســی مأموران نشان می‌داد که در 
زمــان وقوع قتــل تلفن همــراه کیوان در محــل جنایت 
آنتن دهی داشته است و این موضوع به‌همراه اظهارات 
نســرین گویــای آن بــود کــه کیــوان مظنون اصلــی قتل 
ســیامک اســت. به این ترتیب کیوان بازداشــت شــد. او 
در ابتدا منکر قتل دوســتش شد اما در ادامه بازجویی‌ها 
بــه قتل اعتــراف کرد و دربــاره جزئیــات آن گفت: وقتی 
فهمیدم سیامک و نســرین از هم جدا شده‌اند به‌خاطر 
عشــقی که به این زن داشــتم با او ارتباط دوستی برقرار 
کــردم امــا پــس از مدتی متوجه شــدم کــه آنهــا دوباره 
ازدواج کرده‌اند. به‌همین خاطر من ارتباطم را با نسرین 
قطــع کردم. ولی گاهــی تلفنی با هم حــرف می‌زدیم و 
او از رفتارهای بد و نادرســت ســیامک می‌گفت و از من 
می‌خواست تا کمکش کنم. تصمیم گرفتم به سیامک 
بگویــم نســرین را طــاق دهــد تا مــن بــا او ازدواج کنم. 

آن روز طبــق نقشــه قبلی با تیغ، لاســتیک خودرواش را 
پنچر کردم. وقتی در حال عوض کردن لاســتیک بود به 
او نزدیک شــدم و دو گلوله به ســرش شــلیک کردم و با 
خودروی دوستم نادر فرار کردم پس از آن هم اسلحه را 

به داخل کانال آب انداختم.
پس ‌از اعترافات متهم، نادر هم بازداشــت شــد و هر دو 
محاکمه شــدند. در ابتدای این جلســه اولیــای‌دم برای 
متهمــان درخواســت قصاص کردند. ســپس کیــوان در 
دفاع از خودش گفت: من همه اعترافاتم را رد می‌کنم. 
هیــچ گناهی مرتکب نشــدم. هر آنچه را هــم که تاکنون 
گفتــه بودم تحت تأثیر فشــار روانی در بازداشــتگاه بوده 
وگرنه من در زمان قتل سیامک در حال خرید در میدان 
صادقیــه بودم اما چون مدرکی برای ثابت کردن حرفم 

ندارم در حال حاضر متهم به قتل شده‌ام.
در ادامــه نــادر نیز اتهــام معاونت در قتــل را انکار کرد و 
گفت مــن نمی دانســتم کیوان مــی خواهد ســیامک را 

بکشد .
در پایــان جلســه هیــأت قضایــی وارد شــور شــد و کیوان 
را بــه قصــاص محکــوم کردنــد کــه رأی مــورد اعتراض 
او قــرار گرفت. پــس از آن پرونــده به دیوان‌عالی کشــور 
رفــت و قضــات حکم صــادره را نقض کردنــد و پرونده 
بــار دیگر در شــعبه 5 دادگاه کیفری اســتان تهران مورد 
رســیدگی قــرار گرفــت و کیــوان دوبــاره ادعاهایــش را 
مبنی بربی‌گناهــی اش تکرار کرد.با این حال بر اســاس 
مستندات و مدارک موجود در پرونده متهم بار دیگر به 
قصاص محکوم شــد که بازهم با اعتراض کیوان همراه 

شد.
در ایــن میــان دختــر مقتول نســبت به متهمــان اعلام 
گذشــت کــرد امــا پــدر و مــادر مقتــول بــر صــدور حکم 
قصــاص تأکید کردند که قضات شــعبه 5 به پدر و مادر 
مقتــول گفتند در صورت اصرار بر اجرای حکم قصاص 

باید سهم دیه فرزند مقتول را بپردازند.
بدیــن ترتیب پرونــده دوباره به دیوان‌عالی کشــور رفت 
و ایــن بار حکــم قصاص مهر تأیید خــورد و بزودی مرد 

قاتل پای چوبه دار خواهد رفت.

تأیید حکم قصاص 
مرد عاشق پیشه

گــروه حوادث/ همزمان با کشــف جســد پیرزنی تنهــا در یک 
خانــه ویلایــی قدیمی که دچار آتش‌ســوزی شــده 3 فرضیه 

برای این حادثه از سوی تیم جنایی در حال بررسی است.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ساعت 4 بامداد یکشنبه 
27 مهر، آتش‌سوزی در ساختمان ویلایی در محدوده شرق 
تهــران به آتش‌نشــانی اعــام شــد. به‌دنبال اعــام این خبر 
امدادگــران آتش‌نشــانی راهی محل شــدند و در مدت زمان 
چهــار دقیقه به خانه مورد نظر در خیابان اســتخر رســیدند. 
تمــام بخش‌های این خانــه قدیمی ویلایی که حجم بســیار 
زیادی ضایعات نگهداری می‌شــد، شــعله ور بود و در آتش 
می‌سوخت. جلال ملکی، سخنگوی آتش‌نشانی در این باره 
گفت: آتش‌نشــانان از ســه طرف به داخل ســاختمان نفوذ و 
عملیات اطفا را آغاز کردند اما در حین عملیات با بدن نیمه 
جان زنی ٨٠ ساله که زیر حجم زیادی از ضایعات قرار گرفته 
بود مواجه شــدند. وی به بیرون از ســاختمان منتقل شد اما 
با معاینات اورژانســی اعلام شــد که او جان خود را از دســت 
داده اســت. با مرگ پیرزن، موضوع به بازپرس کشــیک قتل 
پایتخت اعلام شــد.دقایقی بعد تیــم جنایی به محل رفته و 
تحقیقات میدانی آغاز شــد. بررســی‌های اولیه نشان می‌داد 
پیــرزن بــه تنهایــی زندگی می‌کــرده و عــاوه بر جمــع‌آوری 
ضایعات در خانه قدیمی از حیوانات نیز نگهداری می‌کرده 
اســت.در ادامه بررســی‌ها یکی از همســایه‌ها گفت: دیشــب 
صدای پیرزن را می‌شــنیدم که با کســی حرف می‌زد شاید با 

حیواناتش بود، اما می‌گفت خودش را آتش می‌زند.
بدیــن ترتیب فرضیه‌هــای مختلفــی در مورد مــرگ زن 80 
ســاله مطــرح شــد. نخســتین فرضیــه احتمال وقــوع حریق 
ناخواســته و گرفتار شدن پیرزن در آتش بود. دومین فرضیه 
ایــن بــود که شــاید پیرزن تعمــدی خانه را آتش زده باشــد و 
ســومین احتمال نیز بررســی وقوع یک جنایت است که باید 
بررســی شــود.با توجه به مشــکوک بودن علت مــرگ پیرزن 
تنهــا، بازپــرس شــعبه پنجم دادســرای امــور جنایــی تهران 
دســتور انتقال جسد به پزشــکی قانونی برای مشخص شدن 
علــت مرگ را صــادر کــرد. همچنین بازپــرس محمد جواد 
شــفیعی دســتور داد تا کارشناس آتش‌نشــانی علت حادثه، 
بررســی عمدی یا غیرعمدی بودن آتش‌ســوزی و شناسایی 
خانــواده پیــرزن تنهــا را بررســی کند.ملکی گفــت: عملیات  
اطفای حریق بسرعت حوالی ساعت ۶ صبح به پایان رسید.

3 فرضیه برای مرگ پیرزن تنها

گــروه حوادث/ پلیس بــرای آموزش همگانی مردم به منظور پیشــگیری از ســرقت 
اقدام به طراحی و ساخت یک اپلیکیشن کرد.

ســرگرد وحید ســلطانی، معــاون اجتماعی پلیس پیشــگیری پایتخــت، در این باره 
گفــت: معاونــت اجتماعــی پلیــس اقدام بــه طراحی و ســاخت اپلیکیشــنی به نام 
»آمــوزش همگانــی پلیس« کــرده که در این نرم‌افــزار، پلیس به شــهروندان درباره 
پیشــگیری از ســرقت و وقــوع جــرم آمــوزش می‌دهد.ایــن نرم‌افــزار بــا اســتفاده از 
فیلم‌های دوربین‌های مداربســته، مصاحبه با ســارقان دســتگیر شــده، اســتفاده از 
تجارب مالباختگان برای نگهداری از اموالشــان و همچنین هشــدارهای ســارقان در 
خصوص پیشگیری از سرقت و راه‌های خطایی که عاقبتش به زندان ختم می‌شود، 
به آموزش شــهروندان می‌پردازد.وی بیان کرد: برای نصب این نرم افزارکه شــامل 
توصیه‌های ایمنی، اطلاعیه‌های پلیســی و تالار پرســش و پاسخ و آموزش همگانی 
است، می‌توانند به آدرس سایت www.police.ieمراجعه کنند و یا از طریق نرم افزار 

کافه بازار نسبت به دریافت آن اقدام و روی تلفن همراه نصب کنند.

نرم افزاری برای پیشگیری از سرقت

باران سیل‌آسا و رانش زمین در ویتنام 
اردوگاه  یــک  باعــث مدفــون شــدن 
نظامــی زیــر گل‌ولای و کشــته شــدن 
حداقــل ۲۲ نظامــی شــد.به گــزارش 
ای‌بی‌ســی نیــوز، در دومیــن حادثــه 
رانش زمین در ویتنام در فاصله یک 
هفته، دست‌کم ۲۲ نیروی ارتش این 
کشــور مدفون شدند.در رانش اول که 
در پی بارش‌های سنگین رخ داد، ۱۳ 

نفر جان خود را از دست دادند.
رانــش اخیر بعــد از یک هفتــه باران 
بی‌وقفه در اســتان کوانگ‌تری باعث 
فروریختن سنگ و گل‌ولای روی یک 
اردوگاه نظامی مســتقر در دامنه کوه 

شد.بنا بر گزارش‌ها هشت نفر موفق به فرار شدند. درحالی‌که حدود ۱۰۰ امدادگر در میان گل‌ولای در جست‌و‌جوی 
افراد ناپدید شده هستند، سه جسد کشف‌شده است.روز پنجشنبه نیز امدادگران ۱۳ جسد را که ۱۱ نفر از آنها افسران 
ارتش بودند، در اســتان »توا تین–هوئه« در همســایگی استان کوانگ‌تری یافتند.این تیم همچنین قرار است برای 
رســیدگی بــه یک حادثه رانش زمین دیگر که تصور می‌شــود باعث گیــر افتادن ۱۶ کارگر در یک نیــروگاه برق- آبی 

شده، اعزام شود.
از هفته گذشــته باران‌های سیل‌آســا باعث به راه افتادن ســیل در مرکز ویتنام شــده، در همین حال پیش‌بینی‌های 

هواشناسی از در راه بودن باران‌های بیشتر خبر می‌دهند.

دفن اردوگاه نظامی ویتنام در رانش زمین
گــروه حــوادث/ راز ناپدید شــدن مرد جوانی که از ســوی 
طلبــکاران بــرادرش ربــوده شــده بــه دســتگیری یکی از 

متهمان گره خورده که به کشور همسایه گریخته است.
به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، مدتی قبــل، زن 
میانســالی به پلیس رفت و از ناپدید شــدن پسرش خبر 
داد و گفت: دو روز اســت که پسرم گم‌شده و هیچ خبری 
از او نداریــم. بهــرام 40 ســال دارد و در کار خرید و فروش 
لوازم خانگی است و در یک مغازه هم کار می‌کند. آخرین 
باری که با او صحبت کردم عصر دو روز قبل بود و بعد از 
آن هرچــه به تلفن همراهش زنگ زدم خاموش بود. با 
دوست و آشنایانش هم تماس گرفتم اما هیچ‌کسی از او 
خبری ندارد. هیچ رد و نشــانی از پسرم ندارم و نگرانش 
هســتم.به دنبــال اعــام این خبــر تحقیقات به دســتور 
بازپرس شــعبه نهم دادسرای امور جنایی پایتخت آغاز 
شــد. کارآگاهان در بررســی‌ها دریافتند بهرام آخرین بار 
بعد از یک تماس مشــکوک از ســوی فردی ناشناس به 
همراه یک دستگاه جاروبرقی که به نظر می‌رسید قصد 
فــروش آن را دارد از مغازه خارج شــده و دیگر برنگشــته 
است.با این احتمال که مرد تماس گیرنده، از سرنوشت 

بهرام باخبر باشد، به دستور بازپرس جنایی شناسایی و 
دستگیر شد. رضا در مواجهه با مدرک پلیسی گفت: چند 
روز قبل یکی از دوستانم به نام حامد به سراغم آمد و از 
من خواســت با بهرام تماس بگیرم. می‌گفــت او در کار 
خرید و فروش لوازم خانگی اســت و از من خواست به او 
ســفارش یک جارو برقی بدهم. من هم با شماره‌ای که 
حامد داده بود تماس گرفتم و از او خواستم به آدرسی در 
مرکز شــهر بیاید و برایم یک جاروبرقی بیاورد. زمانی که 
بهرام به محل قرار آمد حامد به همراه مرد جوانی که او را 
نمی‌شناختم بهرام را سوار خودروشان کردند. من از این 
آدم‌ربایی خبر نداشــتم و فقط قرار بود به ازای کشــاندن 

بهرام به محل قرار به من پول بدهند.
ëëسرنوشت مبهم

با اطلاعاتی که رضا به مأمــوران داد، بلافاصله آنها وارد 
عمل شده و حامد را در یکی از شهرستان‌های غربی کشور 
بازداشت کردند. حامد پس از انتقال به پایتخت و زمانی 
کــه در مقابل بازپرس جنایــی قرار گرفت بــه آدم ربایی 
اعتراف کرد اما مدعی شد که از سرنوشت بهرام بی‌خبر 
است. او در تحقیقات گفت: من و سیروس در کار فروش 

لوازم خانگی هســتیم و در همین کار با برادر بهرام آشنا 
شــدیم. او از ما کالاهای زیادی خریداری کرد اما پولش را 
نداد به همین دلیل چندین میلیون تومان از او پول طلب 
داشــتیم. تلفــن همراهش را جــواب نمــی‌داد و متواری 
شده بود. وقتی دیدیم دستمان به او نمی‌رسد تصمیم 
گرفتیم که برادرش بهرام را گروگان بگیریم شــاید از این 
طریق بتوانیم به پولمان برسیم. وقتی او را به محل قرار 
کشــاندیم ســوار خودرو کردیم و دست و پا و دهانش را با 
چسب بستیم. بعد از آن به سمت شهرهای غربی کشور 
به راه افتادیم. اما در میان راه من از آنها جدا شدم و دیگر 

خبری از سیروس و بهرام ندارم.
ëëفرار از ایران

با به دست آمدن هویت سیروس، کارآگاهان به سراغ او 
رفتند اما بررسی‌ها نشان می‌داد که مرد جوان پس از این 
آدم‌ربایی مخفیانه از مرز خارج شده و به یکی از کشورهای 
همســایه رفتــه اســت. بدین‌ترتیــب بازپــرس ســهرابی 
دستورمکاتبات با پلیس بین‌الملل برای دستگیری متهم 
فــراری را صادر کرد تا راز سرنوشــت مبهــم بهرام فاش 

شود.

سرنوشت مبهم  فروشنده‌ای که ربوده شد


